
این شــهر ساکن می‌شود تا از این مقطع به صورت رسمی 
فعالیت مبارزاتی و تبلیغاتی خود را شروع کند.  

در این زمان، سیر حوادث به‌گونه‌ای پیش می‌رود که او 
با همراهی چهره‌ای مانند هاشمی‌رفســنجانی، فضل‌الله 
محلاتــی و مهدوی‌کنی، جلســه‌هایی را برگزار می‎کنند؛ 
جلســه‌هایی که پس از خــرداد 1342 شــکل جدی‌تری 
به خــود می‌گیرد. هاشمی‌رفســنجانی در مصاحبه‌ای که 
در مستند حسن لاهوتی داشــته، درباره این مقطع گفته 
اســت: »بعدها حوادثی در حوره قم اتفاق افتاد که ناچار 
شــدیم از قم به تهران بیاییم. در تهران بیشــتر همدیگر را 
می‌دیدیم. چون ایشان هم از گرمسار به تهران می‌آمد که 
گاهی برنامه داشــت و ما همدیگــر را می‌دیدیم. کم‌کم در 
طول مبارزه جلسات روحانیت مبارز شکل گرفت. به شکلی 
که الان هست، نبود... جلسات ما قبل از اینکه امام تبعید 
شوند، شروع شده بود. چون وقتی امام را گرفتند، شرایط 
ناامنی به‌وجود آمده بود که همه تقیه می‌کردیم. آن موقع 
روحانیون با هم می‌نشســتند و برنامه‌ریــزی می‌کردند... 
فضــای مبارزه بود و ما هم حزب نبودیم، اما گروهی بودیم 
که با هــم کار می‌کردیم. آن جلســات و تصمیمات خیلی 
مفیــد بود. چون هر یک از اعضا، واعظ و ســخنور بودند و 
در شهرهای خود و بین دوستان‌شان موقعیتی داشتند.« 

مبارزه مسلحانه  �
یکی از نکته‌های مهم درباره حســن لاهوتی طرح این 
پرسش اســت که آیا او به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشته و 
در این مســیر گام برداشــته بود و به خط و مشی سازمان 
مجاهدیــن خلــق اعتقــاد داشــت؟ آیت‌اللــه محمدرضا 
مهدوی‌کنی درباره این موضوع در کتاب خاطراتش نوشته 
اســت: »در رمضان سال 1353 من را دستگیر و سپس به 
بوکان برای ســه سال، تبعید کردند. ولی پس از دو ماه که 
در بوکان بودم، به تهران احضار و به زندان، منتقل شــدم. 
ابتــدا نمی‌دانســتم برای‌چه مــرا به زنــدان آورده‌اند. بعد 
که اطــاع یافتم همزمان بــا آوردن من به تهــران، آقایان 
طالقانــی، لاهوتی و هاشمی‌رفســنجانی را هم گرفته‌اند، 
دانســتم که در ارتباط با یک پرونده مشــترک باید باشد و 
محتــوای آن پرونده عبارت بود از: کمک مالی به خانواده 
زندانیان سیاســی و دادن پول برای تهیه اســلحه که البته 
این دومی، دســتکم، نســبت به بنده یک اتهــام بود: زیرا 
من، به مشــی مســلحانه عقیده نداشــتم، ولی این کار از 

طریق آقای لاهوتی، انجام گرفتــه بود که به عکس بنده، 
ایشان به مشی مسلحانه عقیده داشت و کارهای فرهنگی 

را انحراف از خط مبارزه می‌دانست.« 
اظهارنظرهــای  هاشمی‌رفســنجانی،  اکبــر  امــا 
مهدوی‌کنی را به شــکل دیگــری تکمیل می‌کنــد. او در 
مصاحبه با مســتند حســن لاهوتی در پاسخ به این سوال 
که آیا مرحوم لاهوتی به مبارزه مســلحانه اعتقاد داشت و 
درباره این موضوع در جلســه‌های پیــش از انقلاب حرف 
زده بود، اینگونه پاســخ می‌دهد: »این مسائل در جلسات 
عمومی مطرح نمی‌شــد. مثلًا اگر من با یک جریان آشــنا 
بودم، اگر کســی اطلاعاتی می‌خواست و من هم اعتماد 
داشــتم، به آن شــخص می‌گفتم و او هم اگــر اطلاعاتی 
داشــت، می‌گفت. چون رژیم خیلی روی مبارزه مسلحانه 
حسّــاس بود. مــا هم بنا نداشــتیم اســلحه برداریم. ولی 
به بچه‌مســلمان‌هایی که بــه آن راه افتــاده بودند، کمک 
می‌کردیم. گاهــی خانواده‌های مبارزین، مشــکل یا نیاز 
داشــتند که کمــک می‌کردیم. انــواع کمک‌ها بــود.« او 
در ادامــه تاکید می‌کند که حســن لاهوتی کار مســلحانه 
نمی‌کرد و توضیح بیشــتری درباره ایــن موضوع می‌دهد 
و می‌گویــد: »معمولًا کمک مالی می‌کرد. خودش که پول 
زیادی نداشت. از این و آن کمک می‌گرفت و به کسانی که 
نیاز داشــتند، می‌داد. اگر وسیله‌ای به دستش می‌رسید، 

می‌داد.« 
اسدالله تجریشی، یکی از مبارز‌های انقلاب هم درباره 
این موضوع در گفت‌وگویی که با روزنامه »شــهروند امروز« 
داشــت، گفته است: »ما در بازار آقای لاهوتی را پیش‌نماز 
یک مسجد کرده بودیم که مردم را برای پرداخت وجوهات 
به او معرفی کنیــم و او هم وجوهات را دریافت کند و به ما 
بدهد تا به سازمان بدهیم. ایشان هم پذیرفته بود و همین 
کار را می‌کرد.« محمدحســن خاکســاران، یکــی دیگر از 
مبارزان انقلاب، در کتاب خاطــرات خود اینگونه توضیح 
داده است: »در میان روحانیون، آقای شیخ حسن لاهوتی 
بخــش زیادی از وجوهاتی را که از خیــران و متدینان بازار 
تهران جمع‌آوری می‌کرد، در اختیار سازمان قرار می‌داد.« 

ایستادگی در زندان  �
آنچه درباره حســن لاهوتی‌اشکوری و سال‌های مبارزه 
او مهم و قابل توجه است، سال‌هایی است که او به واسطه 
مبارزه با رژیم شــاه در زندان حضور داشــته است. در این 
ارتباط مراجعه به خاطرات برخی مبارزان، به‌خوبی نشان 
می‌دهــد که ایســتادگی او در برابر زندان و شــکنجه‌ها تا 
چه میزان بوده اســت. در این ارتباط، هاشمی‌رفسنجانی 
روایتــی را از بازداشــتش در اول آذر و روبــه‌رو شــدن او با 
حســن لاهوتی در زندان بیان کــرده که نمونه خوبی برای 
ایــن موضوع اســت. او دربــاره این موضوع گفته اســت: 
»بازجــوی مــن عضدی نام داشــت کــه در ســال 43 نیز 
از بازجوهایــی بود که به ســختی مرا شــکنجه کرده بود. 
مقــداری که مقاومت کردم رفتند آقــای لاهوتی را آوردند، 
برای مواجهه من با ایشــان. منظره وحشــتناکی داشت. 
در اثر شــکنجه و کتک، سرش بزرگ شــده بود، صورتش 
کــج و خونین و عجیــب. او را در مقابل مــن روی صندلی 
نشــاندند و بازجو، برای تحقیر و شکستن شخصیت من با 
بی‌ادبی این شــعر را خواند که: جایی که شــتر بود به یک 

سالگرد بازرگان در قم 
به مناسبت بیست‌ونهمین ســالگرد درگذشت مهدی 
بازرگان، جمعی از اعضــا و علاقه‌مندان نهضت آزادی 
ایران طی ســفری به شهر قم، بر سر مزار ایشان حاضر 
شده و یاد این شخصیت مصلح، اخلاق‏گرا و شجاع در 
عرصه سیاست و تولید اندیشه دینی را گرامی داشتند 
و پس از قرائت فاتحه و خواندن متن وصیتنامه ایشان، 
شرکت‏کنندگان در این مراسم، در بیت مرحوم آیت‏الله 
منتظری حضور یافتند و ضمن دیدار با احمد منتظری، 
یــاد آن بزرگواران و دیگر پیشــگامان راه آزادی و کرامت 

انسانی را گرامی داشتند.
احمد منتظــری در ســخنانی کوتاه، بــر نزدیکی 
دیدگاه‏هــای بنیادیــن زنده‏یادان آیت‏اللــه منتظری و 
مهدی بازرگان تاکید کرد و با اشــاره به فتوای مشــهور 
آیت‏اللــه منتظری پیرامون حقوق شــهروندی بهاییان 
)آیت‏الله منتظری در خرداد 87 در سخنانی گفت:»که 
بهائیان ایران اهل این کشــور هســتند و حق آب و گل 
دارند و از حقوق شــهروندی برخوردار می‏باشــند(، به 
ذکر اندیشه‏های مرحوم منتظری درباره جایگاه انسان، 
عقل، حقوق بشر، آزادی و حاکمیت ملت در آموزه‏های 

قرآنی و فقه پرداخت.
همچنین محمد توســلی، دبیرکل نهضــت آزادی 
ایران نیز در ســخنانی کوتاه به فراز‏هایی از دغدغه‏های 
حقوق بشری بازرگان از منظر اســام پرداخت و یادآور 
شــد:»اهمیت این بحث در نــگاه مهندس بــازرگان، 
ریشه در برداشت‏های ایشان از آموزه‏های قرآنی و درک 
مقتضیــات جهان معاصر داشــته اســت؛ به‏نحوی که 
برخلاف گفتمان چپ انقلابی رایج در آن روزگار، بازرگان 
و طالقانی و دکتر سحابی، حقوق بشر را در تراز یکی از 
محورهای اصلی و از جمله مبادی اعتقادی و سیاسی 
منــدرج در مرامنامــه نهضــت آزادی ایــران در 1340 

برجسته کردند.«
در ادامه این مراسم محمدحسین بنی‌اسدی، رئیس 
دفتر سیاســی نهضــت آزادی ایران نیــز در این دیدار، 
بیاناتی درباره پیشــتازی دیدگاه‏های آزادی‏خواهانه و 
حقوق شهروندی بازرگان که متمرکز بر عنصر محبت و 

عشق و مؤدت بوده است، مطرح ساخت.
پس از این جلســه نشســتی در مجمع محققین و 
مدرسین قم برگزار و با طرح سخنانی پیرامون »استقلال 
نهاد دین از نهاد قدرت« از منظر کتاب »آخرت و خدا، 
هدف بعثت انبیاء« نوشته بازرگان به تبیین این دیدگاه 

پرداخته شد. 
عبدالرحیم سلیمانی، استاد حوزه و دانشگاه مفید، 
نخستین سخنران این بخش از مراسم بود و نگرش ناظر 
بر کتاب »آخرت و خــدا، هدف بعثت انبیاء« را متأثر از 
بینش اصیل قرآن در مورد جایگاه انســان مطرح کرد و 
یادآور شد:»همان‏گونه که قرآن کریم، بعثت انبیاء را به 
جهت عدم بلوغ بشر و برآمده از ضعف و تحقیر انسان و 
ناتوانی از اداره امور زندگی بشری نمی‏داند و بعثت انبیاء 
را صرفاً از این جهت ضروری برمی‏شمارد که انگیزه‏ساز 
مردم در حرکت به سوی استقرار عدالت است، بازرگان 
نیز معتقد بود که بشر در دستیابی به نظام‏های مدیریتی 
سیاســی و اقتصادی نیازی بــه پیامبران الهــی ندارد 
و بــا تجربه و علم خود، قادر اســت بــه نیازهای مادی 
خود دســت پیدا کند و ایمان به آخرت و خدا می‏تواند 
زمینه‏ســاز و محرک اقدام بشــر برای نیل بــه عدالت و 

اصلاح جامعه شود.« 
پس از آن سیدعلی‌اصغر غروی، قرآن‏شناس و عضو 
ارشد نهضت آزادی ایران سخنران دوم این مراسم بود که 
طی ایراد سخنانی با موضوع »آخرت و خدا« به شبهاتی 
پاســخ داد که مدعی‏اند این اثر به نحوی عدول بازرگان 
از دیدگاه‏های سابق وی ارزیابی می‏شود. او با ارجاع به 
دیگر کتاب‏های بــازرگان مطرح کرد که نظریه آخرت و 
خدا بنا بر تجربه برآمده از انقلاب اسلامی و در ادامه آثار 

قبلی ایشان قرار دارد.
محمدرضا یوســفی، اقتصــاددان و اســتاد حوزه و 
دانشــگاه، دیگر سخنران این جلســه بود و سخنانی را 
با عنــوان »رویکردها به دین با نگاهی به کتاب آخرت و 
خدای مهدی بازرگان« و دید جامعه‏نگر ایشان ایراد کرد 
و یادآور شــد که این نگاه بازرگان مقرر می‏دارد که ادیان 
الهی و از جمله اسلام، نظام اداره سیاسی و اقتصادی 
ندارند بلکه واجد ارزش‏ها و جهت‏گیری‏هایی هستند 
که می‏تواند در اســتقرار آزادی، کرامت بشــر و عدالت 

سودمند باشد.
در ایــن برنامه جمعــی از فعالان سیاســی و مدنی 
و شــخصیت‏هایی مانند احمد منتظری، محمدعلی 
ایازی، محمد توسلی، ابوالفضل بازرگان، سیدحسین 
موســوی‌تبریزی، محمــود دردکشان، محمدحســین 
بنی‏اســدی، فرهــاد بهبهانی و محمدحســین متقی  

حضور داشتند.
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یکــی از معروف‌ترین تصاویر موجود درباره انقلاب ســال 1357، تصویری اســت که 
امام خمینی پس از سال‌ها دوری از وطن وارد تهران شده و روی پله‌های هواپیما قرار 
دارد. در این تصویر و در ســمت چپ امام، چهره‌ای وجود دارد که بنیانگذار انقلاب، 
درباره او جمله‌ای را بیان کرد که به‌صورت کامل نشان‌دهنده جایگاهش است. دوم 
مهرماه 1358، امام خمینی در دیداری که با پرســنل سپاه پاسداران انجام می‌دهد، 
درباره حسن لاهوتی‌اشــکوری گفته بود: »این آقا )حسن لاهوتی( که نور چشم من 
اســت و سابقه دارم با ایشان ســال‌های طولانی، و اینقدر رنج‌دیده است از این رژیم 
فاســد که الان کســی به من گفت ایشــان باز آثار آن شــکنجه‌ها در بدنش هست، و 
مقاومت کرده، این آقا را قدرش را بدانید، این یک آدم معمولی نیست، یک آدم زاید 
بر معمول اســت. و من امیدوارم که با همت همه شما ان‌شاءالله این نهضت پیش 
برود و این چهره اسلام خوب نمایش پیدا کند.« این جمله هرچند مختصر بود، اما 
در عین اختصار به صورت کامل نشــان می‌دهد که لاهوتی نزد بنیانگذار انقلاب چه 
جایگاهی داشــته است.  حســن لاهوتی، فردی که در سال‌های مبارزه با پهلوی و در 
مسیر پیروزی انقلاب، ایستادگی‌اش ویژه بود، به‌گونه‌ای که بازجوها و شکنجه‌گرها 
وقتی قصد داشــتند یک زندانی را بترســانند، لاهوتی را نشان می‌دادند و می‌گفتند 
اگر همکاری نکنی، بلایی مانند او بر ســرت می‌آوریم. او پس از تحمل زندان، در کنار 
امام قرار می‌گیرد، به ایران می‌آید و مورد اعتماد ویژه واقع می‌شود اما پس از انقلاب 
آرام‌آرام، دشمنان او فعال شده، به سخنرانی او حمله می‌کنند و در نهایت هفتم آذر 

1360 خبر درگذشت او پس از بازداشت منتشر می‌شود. 

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی 

سال‌های مبارزه   �
از تولد تا تبعید امام  �

دربــاره ســال‌های ابتدایــی زندگــی حســن لاهوتی، 
اطلاعات جامعی وجود ندارد و براســاس همان متن‌های 
کوتاهــی کــه منتشــر شــده، می‌تــوان گفت که حســن 
لاهوتی‌اشکوری متولد 1306 در شهر رودسر پدری داشته 
که از چهره‌های شاخص شهر محل سکونتش بوده است. 
او دوران ابتــدای تحصیــل حوزوی خود را در شــهر محل 
تولدش سپری کرد و در ســال 1324 برای ادامه تحصیل 
راهی قم شد. در این شهر بود که پایه رفاقت و نزدیکی او با 
سیدمصطفی خمینی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی گذاشته 
شد. اواخر سال 1341 برای تبلیغ راهی گرمسار شده و در 

نور چشمان روح‌الله
بازخوانی  کارنامه مبارزاتی و ایستادگی‌های حسن لاهوتی‌اشکوری 

یادنامه

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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